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   از منظر فقه و حقوق   نه یّبودن اقامه ب   ف ی تکل   ا ی حق  

 /*هیجورکو  یمحمد  یعل  399 /14/06: پذیرش تاریخ    1399 /04/ 26:  دریافت تاریخ     

 ***  یدرز یذوالفقار یعل /** ینیرسول حس دیس 

  چکیده

دن اقامه بیّنههه توسههع مههدای   بهها مقاله حاضر با هدف بررسی »حق« یا »تکلیف« بو

توای کیفی به بیان اقوال موجود در این امر پرداختههه اسههکی یکههی ا  ر ش تحلیل مح

اداای خود در محکمه به آن اسههتناد تواند در جریان رسیدگی به  دلایلی که مدای می

نبال دتواند مدای را در صورت  جود بیّنه   بهههکند، بینّه اسکی در اینکه آیا حاکم می

الیههه، ملههه  بههه احّههار بیّنههه در محکمههه کنههد، در بههین  ق ههای امامیههه انکههار مدای

هستند؛   ق ا قائل به اد  جوا  الها  ا  سوی حاکمنظر  جود داردی برخی ا    اختلاف

دانندی برخی دیگر نیه این امر را جایه شمرده چون حاضر کردن بینّه را حق مدای می

امر حاکم، مدای برای حاضههر کههردن بیّنههه در محکمههه،    قائل هستند که در صورت

الههم   ج ههل تکلیف داردی در ن ایک اده دیگر ا   ق ا قائل به تفصیل شههده   بههین  

اندی نوشتار حاضر با اثبات اینکه حههاکم  رق گذاشته مدای نسبک به حاضر کردن بیّنه

ه بیههان اقههوال   دلایههل تواند مدای را به حاضر کردن بینّه در محکمه الها  کند، بنمی

 پردا دیموجود در این  مینه می

  حق، تکلیف، بیّنه، احّار، مدایواژگان کلیدی: 
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  مقدمه 

حههق خههود بههه آن اسههتناد کنههد، بیّنههه  تواند برای اثبات  یکی ا  دلایلی که مدای می 

باشدی در ارف قّایی، بیّنه در بی تر مههوارد بههه معنههای »د  شههاهد اههادل« بههه کههار  می 

ر دی البته در برخی موارد خاص مثل چ ار شاهد اادل، یک مههرد   د   ن یهها یههک  می 

بههادر  حال آن چیهی که در  هله ا ل به ذهن مت ن شودی باای مرد   قسم نیه بیّنه اطلاق می 

شود، همان »د  شاهد اادل« اسکی بحث بیّنه الا ه بر باب قّا در برخههی ا  امههور  می 

شههود  اثبات ادالک، ط ارت   نجاسک نیه ا  بیّنه استفاده می دیگر نیه کاربرد داردی برای  

 (ی 7ه ۵:  1378سک )معر ک، که در این موارد نیه مراد ا  بیّنه، همان د  شاهد اادل ا 

شود، باید برای این اداای خود دلیلههی ی که مدای امری میدر بحث قّا، شخص

 ر د   ا  اقامه آن امتناع مههیاقامه کند؛  لی در برخی موارد مدای با اینکه بینّه دارد،  

های م ههم در ایههن خواهد تا طرف مقابل ا  را قسم دهدی یکی ا  بحثا  محکمه می

که مههدای بههرای ی اسههکی درصههورتیحق یا تکلیف بودن اقامه بینّه توسع مدا  مقا ،

نظر کند، در این صورت اثبات داوای خود بینّه داشته باشد   بتواند ا  اقامه آن صرف

قامه بیّنه، »حق« مدای اسکی  لی چنانچه در صورت  جود بیّنه، مدای مله  به اقامه ا

مههه رسههد؛ چههون اقااستحلاف   احلاف منکر نمیبینّه باشد، در این صورت نوبک به  

 باشدیبینّه »تکلیف« مدای می

شیوه بحث به این صورت خواهد بود که ابتدا مف و  حق   تکلیف   ممیهات آن 

گیرد   در ادامه به تبیین اقههوال موجههود در خصههوص موضههوع سی قرار میمورد برر

 پردا یمی ن ا میآتحقیق   دلایل 

 . تعریف حق و تکلیف  1

 . تعریف حق 1.1

معنای »مطابقک با  اقع« اسکی برای نمونه حق دانسههتن سی بهحق در معر ک شنا

ن اسکی حههق در ع بودن آمعنای مطابق با  اق دین یا اقیده یا حتی جملات دیگران به
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 1شودیالم حقوق به معنی امتیا    نصیبی اسک که برای ا راد در نظر گر ته می

نویسد: »حق در میدکتر محمدجعفر جعفری لنگر دی در تعریف اصطلاحی حق  

اصطلاح ابارت اسک ا  توانایی که شخص بر چیهی یا بر کسی داشته باشههدی اصههل 

به غیر   نیه قابل اسقاط اسههکی ممکههن اسههک حههق   این اسک که هر حق قابل انتقال

 (ی1669: 1381م اع باشد« )جعفری لنگر دی، 

حقههوقی(ی  )تع د،  ظیفه( ا امههر   نههواهی قههانونی را گوینههد )اصههطلاح  2»تکلیف

شر ط اامه تکلیف )حکم تکلیفی( ابارت اسک ا  اقل   بلوغ   قدرت   اختیههار( 

 ییی« )همان(ی

مور ااتباری با توجه به اینکههه شود   در اری محسوب می اژه »حق« ا  امور ااتبا

هههای توان تعریف دقیقههی ارائههه دادی ارائههه تعریفماهیک حقیقی   اینی ندارند، نمی

پذیر اسکی »حق« با « توسع اندی مندان حقوقی، با همین بیان توجیهمختلف ا  »حق

نههده آن، موضههوع   توجه به مبانی مختلف، همچون تعریف بر اسههات توجههه بههه دار

متعلق آن، انصر اراده   منفعک   در ن ایک بر اسات تعلق   تسلع تعریف خاصههی 

 (ی1۵3: 1391پظ ه، کند )دانشپیدا می

 ن تعاریف حق ابارت اسک ا : تریبرخی ا  م م

الف( تعریف حق بر اسات توجه به دارنده آن ابارت اسک ا : »توانایی   قدرتی 

 چارچوب یک نظا  حقوقی ا  آن برخوردار اسک«یکه اراده انسان در 

گیری بههه مرحلههه اسههتفاده ا   اشکال این تعریف این اسک که قدرت اراده   تصمیم 

 (ی 1۵4شود، نه به مرحله ثبوت   برخورداری ا  حق )همان:  می حق   اامال آن مربوط 

ب( تعریف حق بر اسات موضههوع   متعلههق آن ابههارت اسههک ا : »مصههلحک   

که مورد حمایک قههانون قههرار گر تههه باشههد«ی ایههن تعریههف توسههع ایرینههد، منفعتی  

 

، 1377، مجله حکومک اسلامی، ب هار  «حلیل حق ت»درباره معانی مختلف اصطلاحی حق ریك: توسلی، حسین،    ی1

 .72ه70، ص7ش

2. duty  
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ا دان م  ور آلمانی ارائه شده اسکی این تعریف هرچند اشکال تعریف قبلههی رحقوق

آمیختن ماهیک حق با هدف   غرض مورد نظر ا   ندارد،  لی اشکال اصلی آن، درهم

ا  حههق   اامههال آن  ضع آن اسک؛ چون منفعک   مصههلحک، نتیجههه برخههورداری  

دهنده   جوهره اصلی حق باشدی در  اقع منفعک   مصلحک انصر ماهوی ت کیلمی

 (ی1۵۵ک تفا ت دارد )همان: ل ا  مالکینیستندی مثلاً حق مالکیک با منا ع حاص

ج( تعریف حق بر اسات د  انصر اراده   منفعههک ابههارت اسههک ا : »قههدرت   

کار گیرند«ی اده اسک تا برای تأمین منا ع خود آن را بهتوانایی که قانون به اراده ا راد د

 رانسههو    ههرارا ایتالیههایی، ایههن   دانانی همچون جلیند آلمانی، سالی   می ههوحقوق

 اندیرا پذیر ته تعریف

 های د  تعریف قبلی  جود داردیدر این تعریف نیه اشکال

ک امتیا  به انسان د( تعریف حق بر اسات تعلق   تسلع ابارت اسک ا : »تعلق ی

تواند یابد   میبر موضوع آن امتیا  تسلع میبر اسات قانون که به موجب آن، انسان  

 در آن تصرف یا ا  آن استفاده کند«ی

ای به نفع یا انتفههاع ن ههده اسههک   بحثههی ا  توانههایی   این تعریف هیچ اشاره  در

ااتبههاری بههین دارنههده حههق   ای  شود؛ بلکه صر اً به رابطهههقدرت اراده م اهده نمی

موضوع حق اشاره دارد که توسع قانون ایجاد شههده اسههک   خههود قههانون نیههه ا  آن 

کی مورد تأیید قرار گر ته اسکی به نظههر دابن بلظی  کندی این دیدگاه توسعحمایک می

دابن د  انصر تعلق   تسلع ملا   یکدیگر هستند؛ یعنی لا مه اینکه چیهی به کسی 

اشد، این اسک که بتواند آن را آ ادانه مورد استفاده قرار دهد که ا  آن به تعلق داشته ب

 (ی1۵7شود )همان: »سلطه« تعبیر می

ق، به انصر قدرت   منفعک توجه دارند؛ لذا در دانان در تعریف  اژه حه( حقوق

توانههد بهها گویند: »حق قدرتی اسک متکی به قانون که صههاحب آن میتعریف حق می

ن ا  قانون، آن را بستاند یا ا  گر تن دیگران مانع گههردد«ی یهها در تعریههف کمک گر ت
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سههک کههه یا نفعی ا  گویند: »حق قدرتی اسک که قانون به شخص اطا کرده،دیگر می

دانان این نکتههه بههه دسههک مورد حمایک قانونی اسک«ی با دقک در این تعریف حقوق

اسانه اسک   به جنبه املی حق بی تر شندانان بی تر نگاه غایکآید که نگاه حقوقمی

دانان من أ حههق نیههه کنندی ا  نظر حقوقتوجه دارند   بر اسات آن حق را تعریف می

گاهی انسانیک انسانی اگر حق اختصاصی باشههد، من ههأ آن  سانی اسک  گاهی اراده ان

اراده انسانی اسک   چنانچه حقی که برای انسههان  جههود دارد، جنبههه طبیعههی داشههته 

اشد، به صرف انسان بودن انسان، برای ا   راهم اسههک   نیهها ی بههه اراده جداگانههه ب

 (ی26: 1384ندارد )جوادی آملی، 

تههوان   مف و  جدیههد حههق در دنیههای امههر   مینکته م م اینکه بین مف و  سنتی  

معنای »حق بودن« مطههرح بههود   صههر اً جنبههه تمایه قائل شدی در د ران قدیم حق به

های اخلاقی   ر تاری بوده اسکی مثلاً اگر کسی ته   کاربرد آن در گهارهاخلاقی داش

گر ههک   یشد،  قع در محههد ده امههل ا  قّهها ت صههورت ماملی را مرتکب می

معنای »حههق داشههتن« شد که بر حق اسک یا نیسکی  لی امر  ه حههق بهههم خص می

دنبال آن ین د ران بهاسک   در مقا  اثبات یا ابطال اداای مدای هستیمی شخص در ا

 اسک که حق خود را در  ندگی   حیات مادی خویش تحصیل کندی

 . تعریف تکلیف 1.2

ر د،  اژه تکلیههف اسههکی   به کههار مههییی که در نظا  حقوقی اسلاهایکی ا   اژه

معنای »م قک« اسکی در معنای تکلیف الها  بههه امههری ری ه آن ا   اژه »کلفک«   به

  م قک ن فته اسکی تکلیف با تحمیل  رق داردی در تحمیل، شخص همراه با سختی 

اسک  گیرد؛  لی در تکلیف ممکنا  ج ک ر حی   ر انی تحک   ار شدید قرار می

  ج ک ر حی   ر انی آرا  باشد   حتههی بههرای شههخص مکلههف، شههیرین شخص ا

باشدی برای نمونه استغفار   ج اد با م قک همراه اسههک،  لههی شههخص مکلههف بههه 

استغفار   ج اد، با توجه به ار ش  الای این د ، احسات آرامههش خاصههی در در ن 

 خود داردی
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تکلیههف ا  ری ههه نویسههد: »الله جوادی آملی در تعریف تکلیههف میحّرت آیک

کلّف اسک به معنی امر کردن به چیهی که انجا  آن دشوار باشدی تکلیف در دیههن بههه 

ی   تبعیک ا  امههر   ن ههی پر ردگههار اسههکی معنای موظف کردن در مقابل تعالیم ال 

مکلف انسانی اسک که تابع طلب ال ی )امههر   ن ههی( باشههدی حیههات چنههین انسههانی 

 (ی30ان: ی اسک« )هممحد د به شریعک ال 

در معنای تکلیف، الها   جود دارد؛ در نتیجه تکلیف با قوااد حقوقی   بایههدها   

تکلیف آن اسک که  رمان به انجا  یا اههد    کندی انصر سا ندهنبایدها ارتباط پیدا می

دار صههادر شههده باشههدی  اژه تکلیههف در خصههوص انجا  کههاری ا  مقهها  صههلاحیک

ر د   غالباً در حقههوق ا  گیرد، کمتر به کار میمی که بین اشخاص انجا   قراردادهایی

 شودی  اژه »تع د« استفاده می

اسک که قانونگههذار  ههرد را ملههه  تکلیف در قانون ابارت ا  انجا  یا ترك  علی  

گاه برخلاف آن ر تار نماید، به جهایی که در خور آن اسههک، دچههار کرده اسک   هر

توان تکلیف نامید   الهامات قههانونی مات قانونی را میگرددی به بیان دیگر کلیه الهامی

 گاهی در قالب امر اسکی 

امههر   نههواهی تکلیههف در  رهند ت ریحی اصطلاحات آمده اسک: »در  قه بههه ا 

ک ا  الهامات قانونیی در هر تکلیفههی )در مقهها  گویند   در حقوق تکلیف ابارت اس

شههود، شههرایع ع منظههور می علیک( الا ه بر شرایع مخصوصههی کههه ا  طههرف شههار

 (ی1۵7: 1387ای که به آن شرایع اامه تکلیف گویند نیه لا   اسک ییی« ) لایی، اقلیه

ا  اینکه تکلیههف بههه الهامههات طور خلاصه ابارت اسک  تفا ت تکلیف   حق به  

شود؛  لی حقْ سلطه   اختیاری اسک که برای شرای یا قانونی یا قراردادی اطلاق می

آید؛ همچههون حههق قصههاص بههرای بع ا  با ا راد یا اشیاء به  جود میشخص در ر ا

  نواهی شارع یا   ا لیای د ی در مورد تکلیف، انجا   عل یا اد  انجا  آن، یعنی ا امر

که مخالفک آن همراه با ضمانک اجرای خاص خههود طوریقانونگذار الهامی اسک؛ به

 (ی1۵9: 1390نظاد، باشد )رحیمیمی
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 حق و تکلیف  . ممیزات2

شود، این اسک که چههه  هایی که در خصوص حق   تکلیف مطرح می یکی ا  بحث 

ی هههر کههدا  ا  ایههن د  کههدا   ههها  رقی بین این د   جود دارد   خصوصیات    یظگی 

اسکی بررسی ممیهات حق   تکلیف یکی ا  مباحث پیچیده حقههوقی اسههک کههه بههرای  

 ا راد مورد با شناسی دقیق قرار گیردی   حو ه اختیارات   تصر ات ت خیص این امر باید 

نویسههد: »اگههر شههارع، سید محمدکاظم طباطبایی در کتاب حاشههیه المکاسههب می

را بر شیء ااتبار کند، این امر ا  بههاب حههق اسههک   اگههر مالکیک   سلطنک شخص  

کههه طوریب اثر در  عل یهها تههرك  عههل باشههد ه بهااتبار، تن ا اد  منع ا   عل یا ترتی

رد   محل آن تلقی گردد ه این امر ا  باب حکههم اسههک«ی مسههتفاد ا  ایههن شخص مو

ردی هر جایی دیدگاه آن اسک که من أ م ر ایک حق   حکم به اراده خدا بستگی دا

که شارع سلطنک شخص را بر چیهی مورد ااتبار قرار دهد، در این صههورت اختیههار 

البتههه ت ههخیص حههق داردی    گوییم این شههخصآن شیء به دسک شخص اسک   می

اینکه در چه مواردی شارع برای سلطنک شخص ااتبار قائل شده   در چه مههواردی، 

 (ی42: 1390نیا، آسان نیسک )حکمکگیرند، ا راد مخاطب حکم   تکلیف قرار می

تههرین پههذیری را م مپههذیری   انتقالپذیری، نقلم هه ور  ق ههای امامیههه اسههقاط

؛ ۵6  : 1378؛ یهههدی،  224، ص1ج  ق: 1410انصههاری،  انههد )های حق ذکر کرده یظگی

پذیری به ایههن معناسههک کههه هههر صههاحب حقههی (ی اسقاط107  ق: 1424خوانساری،  

شود، ا  حق خههود بگههذردی ه خود که جهء اامال حقوقی محسوب میتواند با ارادمی

 ق ای شیعه همچون ش ید ا ل   ش ید ثانی معتقدند که اسههقاط حههق در  مههره اکثر  

گیرد   نیا ی به قبول طرف مقابل طر ه صورت میباشد که با ان ای یکات میایقاا

کنند کههه بههه   ال ارادی   نداردی در الم حقوق ا  اسقاط حق به   ال حق تعبیر می

توان ا  مصادیق   ال ارادی دانسههک کههه شودی ابراء   ااراض را میق ری تقسیم می

  در قانون مدنی ا  موارد سههقوط تع ههد شههمرده شود  ح میابراء در حقوق دینی مطر
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نظر کردن ا  مالکیک اسک که جهء حقههوق اینههی شده   ااراض در خصوص صرف

 (ی307 : 138۵ اسک )کاتو یان،

توانههد حههق  پذیری اسک، به این معناسک که صاحب حههق می د مین  یظگی که نقل 

دیگر به شخص دیگر منتقل  صورت معوض یا مجانی   در قالب بیع یا اقود خود را به 

ر د که ظاهراً مترادف تلقی  کندی البته این د   اژه در  بان  ارسی در کنار هم به کار می 

گیرنههد؛ بههه ایههن  حث آثار حق، نقل   انتقال در مقابههل هههم قههرار می شوند،  لی در ب می 

انتقههال،   د ا  جایی حق به اسبابی مثل اقود اسک،  لی مههرا صورت که مراد ا  نقل، جابه 

 (ی 6:  1391باشد ) ر غی،  نقل حق به سبب ق ری تملک مثل ارث می 

انوان ضابع اصلی در هدانان بشده در کلا   ق ا   حقوقگانه اشارههای سه یظگی

ش ید ا ل در القوااد   الفوائد قائل اسههک تمییه بین حق   تکلیف اسکی برای نمونه  

برای شخص اسقاط آن جایه اسک، پههآ آن که ضابع در حق این اسک که هر آنچه  

گنجد؛ همانند گونه نباشد، در  مره حق نمیشود   آنچه اینحق شخص محسوب می

 (ی7)همان:  حرمک ربا   بیع غرری

توان گفک که هر آنچه ضابع   معیار حههق را  های تکلیف نیه می در خصوص  یظگی 

خی مصادیق، در حههق یهها تکلیههف  شود؛ هر چند در بر نداشته باشد، تکلیف محسوب می 

بودن آن اختلاف نظر  جود داردی در مورد حق  لایک هر چند تعبیر حههق بههه کههار ر تههه  

 شود که در  اقع نیه حق باشدی برای  لایک، دلیل بر آن نمی اسک، اما استعمال  اژه حق  

 . بررسی و تحلیل موضوع 3

اسکی بین  ق ا اختلاف اسههک موضوع مورد بحث، حق یا تکلیف بودن اقامه بینّه  

که اگر مدای در مقا  د اع ا  حق خود بگوید: »لی بیّنه«؛ مههن بیّنههه دار ، آیهها قاضههی 

تواند ا  را مله  سا د؛ بلکه مدای کردن بینّه کند یا نمیتواند ا  را مله  به حاضر  می

د یهها حتههی الیههه نمایهه مخیر اسک یا ا  بینّه استفاده نماید یا مطالبههه سههوگند ا  مدای

 داوای مطر حه را ترك کند؟
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 . اقوال در مسئله3.1

در خصوص موضوع مورد بحث سه دیدگاه  جود داردی برخی قائل به جوا  اله  

ای دیگر قائل اضر کردن بینّه هستند   برخی نیه قائل به اد  جوا    ادهبه ح  مدای

 باشندیر این مسئله میبه تفصیل د

 . قائلین به جواز3.1.1

تواند مدای را مله  به اقامه بینّه کندی ه  یادی ا   ق ا قائل هستند که قاضی میاد

 یمی کنبرای نمونه نظر برخی ا   ق ای قائل به جوا  را ذکر می

حههائری صاحب ریاض قول به جههوا  را بههه اکثههر متههأخرین نسههبک داده اسههک )

: من بینّه دار ، برای حاکم گوید: »اگر مدای بگوید(ی ای ان می70ق:  1418،  طباطبایی

گونه که اکثر اصههحاب مهها بههر جایه اسک که ا  را امر به احّار بینّه کند مطلقاً، همان

 1همین قول هستند«ی

ان المای شیعه نیه در کتاب المقنعه قائل به جوا  امر به احّار ا  بهرگ   شیخ مفید

کنههد، حههاکم ا  ا  سهه ال بینّه شده اسک: »ییی اگر مدای الیه، اداای مدای را انکههار  

کند که آیا بینّه بر داوای خود داری؟ اگر گفک: بله ا  حاضر اسک، حاکم به بیّنههه می

بیّنه دار   لی حاضر نیسک، در این صورت حاکم بههه کند   اگر بگوید: بله ا  نظر می

 (ی723ق: 1413)مفید،  2گوید: أحّرها: حاضر کن بیّنه را ییی«ا  می

ا  حاضههر نیسههک، حههاکم بههه ا  مده اسک: »ییی اگر مدای بگوید: بیّنهدر المراسم آ

 (ی231ق: 1404)سلار،  3ات را حاضر کن ییی«گوید: بیّنهمی

 

 . »... فإن قال المدّعى: نعم لي البينّة جاز للحاكم أمره بإحضارها مطلقاً، كما عليه أكثر أصحابنا ...«.1

ر عي سأله أ لك بينة على دعواك فإن قال نعم هيي حاضيرن ن ي. »... و إن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المد2

 في بينته و إن قال نعم و ليست حاضرن قال له أحضرها ...«.

. »... فإن أنكر المدعى عليه، سئله: أ لك بينية  فيان قيال: نعيم حاضيرن، ن ير فيي بينية، و ان قيال: ليسيت 3

 بحاضرن، قال: أحضرها ...«.
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فقههه معتقههد اسههک: »ییی حههاکم ابعههد ا  انکههار در الکهها ی  ههی الابوالصلاح حلبی  

چه تصمیمی الیه اداای تو را منکر شده اسک،  گوید: مدایالیه[ به مدای میمدای

ات را حاضههر کههن ییی« گویههد: بیّنهههداری؟ پآ اگر بگوید: مههن بیّنههه دار ، حههاکم می

 (ی446ق: 1403)ابوالصلاح، 

ار بینّه شده اسک؛ اما مههراد قائل به جوا  امر به احّ  شیخ طوسی در کتاب الن ایه

  ای ان ا  این امر،  جوب   الها  نیسههک، بلکههه مههراد ا  امههر را صههرف اذن   ااههلا

تواند بیّنههه خههود را حاضههر کنههد، ایههن امههر داند   در جایی که مدای نداند که میمی

تهها: )العههاملی، بی  1دباشهه معنای ارشاد مدای اسک که ارشاد مدای مستحب نیههه میبه

شود که اقامه بینّه بههرای مههدای حههق ا سههک   در (ی با این بیان شیخ، معلو  می4۵9

   این حق مخیر اسکیاستفاده یا اد  استفاده ا

 . قائلین به عدم جواز  3.1.2

در مقابل قائلین به جوا  الها  مدای به حاضر کردن بیّنه، برخههی دیگههر ا   ق ههای 

 تواند مدای را مله  به احّار بیّنه کندیاند که حاکم نمیین اقیدهبهرگ امامیه بر ا

الاسلا  قائل اسک که حههاکم ش ید ثانی در کتاب مسالک الأ  ا  إلی تنقیح شرائع  

تواند به مدای امر کند که بینّه خود را حاضر کند؛ چون حاضر کههردن بیّنههه حههق نمی

شود؛ بلکه اختیههار بهها حقش امر نمیا سک   کسی که حقی داشته باشد، به استیفای  

 2ا سک که ا  حق خود استفاده یا آن را ترك کندی

 

ن الميدع  يعليم للوجوب و الإلزام بل مجيرد إنن و إعي م وصوصيا إنا ليم يعير  أ. »لأن الأمر هنا ليس 1

 نلک، فيکون إرشاده إليه مندوبا إليه «

. القول بأن الحاكم لا يقول للمدّعي: »أحضر بينّتك« للشيخ في المبسوط، فقال: »لا يقيول للميدّعي: أحضير 2

ّّ ليه في  ييبمر باسيتي ائه، بيل إلييه بينّتك، بل يقول له: إن شئت أقمتها، و لا يقول له: أق مها، لأنه أمر«. و الحي

لمشيئة. و تبعه القاضي في المهنبّ و ابن إدريس. و قال في النهاية: يجيوز أن يقيول ليه: أحضيرها. و اوتياره ا

الأكثر. و استحسنه المصن ، لأن الأمر هنا ليس للوجوب و الإلزام، بل مجيرّد إنن و إعي م، وصوصيا إنا ليم 

 أن المدّعي يعلم نلك، فيكون إرشاده إليه مندوبا إليه.يعر   
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الإمامیههه نیههه ایههن بحههث را ا  د  منظههر شیخ طایفه در کتاب المبسوط  ی الفقههه  

کندی صورت ا ل اینکه بینّه مدای حاضر باشد   صورت دیگر اینکه بیّنههه بررسی می

توانههد بههه مههدای بگویههد: أحّههرها؛ م نمیغائب باشدی در صورت حاضر بودن، حاک

ات را حاضر کنی دلیلش این اسک که این امر حق مدای اسک   ا  هر گونه کههه بینّه

تواند امل کندی حتی در صورت حّور بینّه نیه حاکم نباید ا  آن چیهههی واهد میبخ

دلیههل که نهد د  شاهد اسک، س ال کند تا اینکه این امر را مدای ا  حههاکم بخواهههدی 

تواند بد ن اذن ا  این امر نیه همان حق بودن اقامه بینّه برای مدای اسک   کسی نمی

تواند به بینّه بگوید: أش دا؛ ش ادت دهیههدی جه حاکم نمیدر بینّه ا  تصرف کندی در نتی

توانههد شهه ود را امههر کنههدی حههاکم چون این جمله امر اسک   گفتیم کههه حههاکم نمی

گوید: اگر تمایل داشتید صحبک کنیدی کسی که حر ههی دارد، بیههان تواند به ش ود بمی

  1(ی1۵9: 1378کند اگر بخواهد )طوسی، 

: »اگر مدای بینّه داشته باشد حههاکم نبایههد بههه ا  بگویههد: گویدصاحب جواهر می

طور باشههد؛ همههانات را حاضر کن؛ به این معنی که این کار برای حاکم جایه نمیبینّه

  م ذب   سرائر به آن اشاره شده اسکی به دلیل اینکه حاضههر کههردن   که در مبسوط

کند؛ چون واهد، حاضر نمیکند   اگر نخبینّه حق مدای اسک، اگر بخواهد حاضر می

 (ی191ق: 1404)نجفی،  2ممکن اسک مدای قسم را اراده کرده باشد«

اشههد حههاکم گویههد: »ییی اگههر بیّنههه حاضههر ببراج در کتههاب الم ههذب میقاضی ابن

 

فان كانت له بينة لم يول من أحد أمرين إما أن تكون حاضرن أو غائبية، فيإن كانيت حاضيرن ليم يقيل ليه . »1

الحاكم أحضرها لأنه حّ له فله أن ي عيل ميا ييرف، فيإنا حضيرا ليم يسيئلهما الحياكم عميا عنيدهما حتيى يسيأله 

سيبال الميدعي ل سيتمان منهميا، حّ له، لئ  يتصر  فيه بغير أمره، فإنا ثبت أنه لا بد من   المدعي نلك، لأنه

فان الحاكم لا يقول لهما اشهدا، لأنه أمر و هو لا يأمرهما، و لكنه يقيول تكلميا إن شيئتما، مين كيان عنيده كي م 

 فلينكر إن شاء«.

م جواز نلك له، كما عن المبسيوط و المهينب و . »و لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها بمعنى عد2

 له إن شاء جاء به و إلا ف ، إن قد يريد اليمين«.  السرائر لأنه حّ
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ات را حاضر کنی چون حاضر کردن بیّنههه حههق مههدای بگوید: بیّنه تواند به مداینمی

 1که خواسک امل کند ییی«ی تواند هر گونهاسک   ا  می

نویسد: »ییی اگر ابن ادریآ حلی نیه در کتاب سرائر، با اشاره به همین مّمون، می

کند که آیا برای اداههای س ال می  الیه منکر اداای مدای شود، حاکم ا  مدایمدای

توجههه خود بینّه داری یا نه؟ اگر مدای بگوید: بله ا  حاضر اسک، حاکم بههه بیّنههه ا   

کند بعد ا  اینکه مدای این امر را درخواسک کرده باشدی   اگر بگویههد: بلههه  لههی می

ه ا  را آ اد ات را حاضر کن، بلکهه تواند به ا  بگوید: بیّنهبینّه حاضر نیسک، حاکم نمی

اش را حاضر کند   مدای نیه ا  حههاکم بخواهههد کههه حههرف بیّنههه را گذارد تا بیّنهمی

 (ی1۵8ق: 1410ادریآ، )ابن 2گوش کند ییی«

باشد: »ییی اگر مههدای اما  خمینی نیه در تحریر الوسیله قائل به اد  جوا  الها  می

ا  را مله  به احّار بینّه کنههدی بلکههه بگوید: من بیّنه دار ؛ برای حاکم جایه نیسک که 

داوی را ترك مدای حق دارد یا بینّه را حاضر کند یا مطالبه سوگند ا  منکر نماید یا  

تواند مدای را ارشاد به این موارد کند یا صر اً بیان حکم کند بد ن کندی بله حاکم می

 3د ییی«یاینکه در این د  موضع بین الم   ج ل مدای  رقی  جود داشته باش

 

. »... فان كانت بينة فكانت حاضرن، لم يقل الحاكم: أحضرها، لأنه حّ له فله ان ي عل ميا ييرف، فيانا حضيرا  1

حّ له ف  يتصير  فييه بغيير أميره، فيإنا كيان لا بيد مين  لم يسأل الحاكم عما عندهما حتى يسأله المدعي نلك لأنه  

مدعي ل ستمان منهما لم يقل الحاكم لهما: اشهدا، لأنه أمير، و الحياكم لا يأمرهميا، الا انيه يقيول: تكلميا إن  سبال ال 

ا أو  شئتما، من كان عنده ك م فليينكره ان شياء، فيانا قيالا ميا عنيدهما. فاميا ان يكيون ميا اقامياه مين الشيهادن فاسيد 

أل ا، أو قالا، سمعنا بنلك، قال له الحياكم: زدنيي فيي شيهودك  صحيحا، فان كان فاسدا مثل ان قالا: بلغنا ان له عليه 

 فيرد شهادتهما بنلك ...«. 

. »... و إن أنكر المدّعى عليه ما ادّعاه المدّعي، سأله أ لك بينّة على نلك، فإن قال نعم هيي حاضيرن، ن ير 2

أحضيرها، بيل يتركيه، إليى أن  ، و إن قال: نعم غير أنّها ليست حاضرن، ف  يقول له الحياكمفي بينته بعد سباله

 يحضر بينته و يسأله سماعها ...«.

لو قال المدعي لي بينة لا يجيوز للحياكم إلزاميه بإحضيارها، فليه أن يحضيرها أو مطالبية   10. »... مسألة  3

و بيان الحكم، مين غيير فيري فيي الموضيعين بيين علميه و اليمين أو ترك الدعوف، نعم يجوز له إرشاده بنلك أ

 «.جهله ...
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شههود کنیم، ا  ظاهر کلمات این دسته ا   ق ا استفاده میطور که ملاحظه میهمان

را به حاضر کردن بینّه در دادگاه ملههه  سههاخک؛ بلکههه ایههن حههق   توان مدایکه نمی

 مدای اسک که ا  بینّه خود در دادگاه استفاده کندی

 . قائلین به تفصیل 3.1.3

الها  مدای به حاضر   لق قائل به جوا  یا اد  جوا طور مطاده دیگری ا   ق ا به

ه اگر حاکم الم داشههته باشههد اند؛ بلکه قائل به تقصیل هستند؛ به اینککردن بینّه ن ده

تواند ا  بیّنه استفاده کند، در این الیه، میداند که در صورت انکار مدایکه مدای می

ات را حاضر کنی  لههی اگههر حههاکم ه رض جایه نیسک که حاکم به مدای بگوید: بیّن

د یهها نههه، در اش را حاضر کنتواند بیّنهداند که میجاهل به این باشد که آیا مدای می

 ات را حاضر کنیاین صورت جایه اسک که حاکم به مدای بگوید: بیّنه

ای دارد: » الامه حلی در قوااد الاحکا  ذیل بحث کیفک سماع بینّه چنین اقیههده

الیه، ا  مدای در خصوص بیّنه س ال کنههد   مههدای گر حاکم بعد ا  انکار مدایییی ا

تواند ا  را امر به احّار بینّه کند، به دلیل اینکه حاضر د بینّه دارد، حاکم نمینیه بگوی

 1کردن بینّه حق مدای اسک ییی «ی

ف این  قیه در کتاب دیگر خود، یعنی مختلف ال ههیعه بعههد ا  بیههان اقههوال مختلهه 

گونههه بیههان ینپذیرد   نظر خههود را االمای شیعه در این  مینه، قول به تفصیل را می

داند که مدای به حاضر کردن بینّه الم دارد، در ایههن صههورت یدارد: »اگر حاکم ممی

 

؛ إنا سأل الحاكم المدّعي بعد الإنكار عين البينّية و نكير أنّ ليه بينّية ليم . ال صل الثالث في كي يةّ سمان البينّة1

ليم يسيألها  يأمره بإحضارها، لأنّ نلك حقهّ. و قيل: له نلك. فإن جهل قال له: أحضرها إن شئت، فيإنا أحضيرها

يتصرّ  فيه من غيير إننيه، فيإنا سيأله الميدّعي سيبالها قيال: مين  الحاكم حتىّ يسأله المدّعي نلك، لأنهّ حقهّ ف 

 كانت عنده شهادن فلينكر إن شاء، و لا يقول لهما: اشهدا فإن أقاما الشهادن لم يحكم إلّا بمسألة المدّعي. 
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تواند ایههن مطلههب را بههه مههدای صورت حاکم میتواند ا  را امر کندی در غیر ایننمی

 (ی37۵ق: 1413)حلی،  1ق ا  ضایع ن ود«بگوید به خاطر اینکه ح

ی بگوید: ش ید ا ل نیه در در ت ال رایه قائل به تفصیل شده اسک: »ییی اگر مدا

تواند ا  را امر به حّار بیّنه کندی چنانچههه مههدای ایههن مطلههب را بینّه دار ، حاکم می

کنههد مگههر نمی تواندییی اگر بینّه در محکمه حاضر شد، حاکم ا  بیّنه س النداند که می

 (ی90ق: 1417)ااملی،  2بعد ا  درخواسک مدایییی«

 . دلیل اقوال مذکور و قول مختار 3.2

توان گفک  ق ایی که قائههل ه به بررسی   تحقیق در مورد اقوال مذکور، میبا توج

اند کههه چههون اند، به این نکته اشاره کردهبه اد  جوا  الها  مدای به احّار بینّه شده

توان مدای را مله  به احّار بیّنه کردی این دسته ا  باشد، نمیینّه حق مدای میاقامه ب

بههودن »اقامههه بیّنههه« دلیلههی در کتههب  ق ههی خههود ذکههر   ق ا در خصوص مبانی حههق

ترین دلیل این دسته ا   ق ا امومیک برخی ا  ر ایههات رسد م ماندی به نظر مینکرده

توان ا راد نسبک به »اموال« خود باشد که می    نیه ضابطه اقلایی در خصوص تسلع

کههه ا  ر ایههک نبههوی این امر را در مورد »حق« نیه جاری دانسکی قااههده تسههلیع را  

ترین دلیههل ایههن اههده ا  توان م مآید، می»النات مسلطون الی أموال م« به دسک می

حقههی ، هر ذیشود ق ا دانسکی بر اسات این ر ایک که به آن قااده تسلیع گفته می

صههاری تواند هرچه را که اراده کند، انجا  دهدی شههیخ انبر حق خود تسلع دارد   می

کنههد ب مکاسب ذیل بحث خیار مجلآ به قابل اسقاط بودن حق اشاره مینیه در کتا

 (ی321ق: 1411)انصاری، 

 

ليه  إن عر  الحاكم أنّ المدّعي يعلم نليك، ليم ييأمره، و إلّا قيال. » ... و الوجه: الت صيل، و هو أن نقول:  1

 نلك لئّ  يضيع حقهّ ...«.

. »... و إن قال لي بينّة فللحاكم أمره بإحضارها إن كان لا ي هم أنهّ موضع الأمر، فإنا حضيرت ليم يسيألها 2

 الحاكم إلّا بعد سبال المدّعي ...«.
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 به نظر نگارنده این سطور، اقامه بینّه توسع مدای در محکمه با ممیهات حق قابل

اط ترین ممیهات حق که قبلاً به آن اشاره شههده، قابههل اسههقانطباق اسکی یکی ا  م م

تواند ا  طرف خود اسقاط کنههدی پههر ا  بینّه را نیه مدای میبودن آن اسک که استفاده  

 اضح اسک که مواردی مثل حرمک بیع غرری یا ربوی با ممیهات حق انطباق نیسک 

   در  مره تکلیف قرار داردی

طور مفصل های خود این بحث را بهبه اینکه قائلان به جوا  نیه در نوشتهوجه  با ت

دلایل خههود را نیههه مطههرح نکههرده   صههر اً بههه بیههان کلمههه      مورد اشاره قرار نداده

گونه که  اضل لنکرانههی اشههاره کههرده رسد هماناند، به نظر می»أحّرها« بسنده کرده

در اینجا به معنی  جوب نباشد؛ بلکه نهاع در اینجا   اسک، کلمه »أحّرها« مراد ا  امر

 تفاده اسکی بودن نهاع، ا  جواهر نیه قابل اسلفظی اسک که لفظی 

قدر در کتاب تفصیل ال ریعه استفاده  جوب را ا  کلمه »أحّههرها« این  قیه االی

هههد داند؛ چون حاضر کردن بینّه را حق مدای دانسته، که اگههر بخواخالی ا   جه می

جای کند؛ چههون گههاهی مههدای بهههکند   اگر اراده نکرده باشد، حاضر نمیحاضر می

طور مطلههق ا  داههوا منصههرف کند که منکر را قسم دهد یا بهمیاستفاده ا  بیّنه، اراده  

شودی اگر هم مراد ا  »أحّرها«  جوب نباشههد، بلکههه مههراد اذن   ااههلا  باشههد، بههه 

جاهل یا ا  باب بیان حکم باشد   اینکه اگر مدای ابارت دیگر ا  باب ارشاد مدای  

این  رض نیههه اصههلاً  ج ههی   شود، در اجد بیّنه، ش ود خود را بیا رد ا  ا  قبول می

 برای حکم به اد  جوا  نیسکی

 نتیجه

توانند در محکمه بههه آن اسههتناد کننههد، یکی ا  ادله اثبات داوا که طر ین داوا می

شود، این بحث پههیش الیه منکر اداای مدای میاردی که مدایباشدی در مو»بیّنه« می

رت  جود بیّنه، امر به احّار بیّنه کند یا تواند مدای را در صوآید که آیا حاکم میمی

شده در این خصوص به سه دسته اقوال دسک یا تیمی برخی های انجا خیری با بررسی
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بینّه شده   برخی دیگر نیه قائل بههه اههد  ا   ق ا قائل به جوا  الها  مدای به احّار  

اند؛ بدین معنا که در دهای دیگر نیه قائل به تفصیل در این مورد شاندی ادهجوا  شده

صورت الم مدای نسبک به امکان استفاده ا  بیّنه، امر به احّار جایه نیسک؛  لی در 

 ر بینّه امر کندیتواند ا  را به احّاصورت ج ل مدای به این قّیه، حاکم می

دلیل قائلان به اد  جوا  این اسک که چون اقامه بینّه در دادگاه حق مدای اسک، 

تواند ا  را مله  به احّار بینّه سا د؛ بلکه اگههر بخواهههد   اراده کنههد، نمیپآ حاکم  

کندی قائلان به جوا  امههر بههه کند،   چنانچه نخواهد، این کار را نمیبینّه را حاضر می

دانند   له ماً مدای باید در صورت امههر ّار بینّه نیه ظاهراً اقامه بینّه را تکلیف میاح

 ر دادگاه حاضر کندیحاکم، بیّنه را د

رسد این نهاع، لفظی باشد نههه نظر میاند، بهطور که برخی ا   ق ا بیان نمودههمان

دنبال آن نیههه حههاکم   بههه  دارد: »لی بیّنه«؛ من بیّنههه دار ،حقیقیی  قتی مدای بیان می

لفهه  ات را حاضر کن، بایههد دیههد کههه مههراد حههاکم ا  ایههن  گوید: »أحّرها«؛ بیّنهمی

چیسکی اگر مراد حاکم ا  امر به احّار بیّنه،  جوب   ایجاب بر مههدای نسههبک بههه 

باشد؛ چون حاضر کردن بینّه حق مههدای حاضر کردن بینّه باشد، این معنی  جیه نمی

نظر کند، یا داوی را ترك کند یا مطالبههه قسههم ا  تواند ا  حق خود صرفاسک   می

رها« صرف اذن   االا  برای مدای باشد   اینکه بههه منکر کندی اگر هم مراد ا  »أحّ

شود که بتواند ا  بینّه خود استفاده کند، پآ  ج ی برای حکم مدای این اذن داده می

 ماندیبه اد  جوا  باقی نمی
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